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نظام ارزش ها، شخصیت و تغییر

93ـ79، 1391ـ آبان  179سال بیست و یکم ـ شماره  معرفت

  *على عیسى زادگان

  چکیده

و رفتارهـاى او را  یافته هاى نظرى نشان مى دهد که نظام ارزشى به عنوان محورى ترین اعتقاد فرد تلقـى شـده   

تحت تأثیر قرار مى دهد. هدف این پژوهش بررسى رابطه بین نظام ارزش ها، شخصیت و تغییر است. این بررسى با 

استفاده از روش مطالعه مرورى و کتابخانه اى به سامان رسیده است. نتایج تحقیق نشان مى دهد که گشودگى بـه  

نج گانه شخصیت با ارزش ها بیشتر در ارتباط است. عوامل مهمى در تجربه، سازگارى و مسئولیت پذیرى از ابعاد پ

تغییر ارزش ها مؤثرند که از جمله جهانى شدن، فردگرایى و نفوذ تفکر دوران مدرن اسـت. بنـابراین، پابـه پـاى     

 تغییرات در مناسبات زندگى فردى و اجتماعى در هنجارها و ارزش هاى ذهنى نیز تغییرات رخ مى دهد. تعلـیم و 

تربیت و یک نگاه بنیادین دینى در پرورش شخصیت مى تواند در حفظ ارزش هاى بنیادین در مقابل تغییـر مـؤثر   

  باشد.

  

  کلیدواژه ها: نظام ارزش ها، شخصیت، تغییر، تعلیم و تربیت اسلامى.

شناسى دانشگاه گروه رواناستادیار  *

ali_issazadeg@yahoo.com                                                                 ارومیه.

  .21/7/1391پذیرش:              6/4/1391دریافت:

  مقدمه

و در معـانى قـدر، مرتبـه، اسـتحقاق، لیاقـت، شایسـتگى، زیبنـدگى، و        » ارزیـدن «در زبان فارسى از اسم مصـدر  1»ارزش«واژه 

ارزش ها به عنوانباورها درباره آنچـه کـه درسـت و غلـط بـوده و       2فرهنگ لغت پیشرفته آکسفورد،برازندگى آمده است. در 

آنچه که در زندگى مهم است تعریف شده است. ارزش هـا در واقـع، انعکاسـى از نیازهـاى مـادى و روانـى انسـان و تبلـورى از         

حساسات عمیق و تعیین بخش رفتـار، نگـرش   وضعیت ارتباط متقابل و روابط اجتماعى هستند که به تعابیر گوناگون، از جمله ا

هنگـامى کـه در    3بنیادى ناظر بر اهداف، و ایده آل ها، نوعى الگوى اجتماعى و معیارى براى تنظیم رفتار محسوب مـى شـوند.  

سیم که همواره جهت هاى زندگى و تفکرمان را از داورى هایمان نسبت بـه ارزش  مورد ارزش ها مى اندیشیم بدین نتیجه مى ر
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شناخت و بررسى عمـومى   4ها تعیین مى کنیم و آنچه را برتر است بر سایر گزینه ها ترجیح مى دهیم و همان را برمى گزینیم.

ارزش ها را از حیث ایجاد و منشأ تکوین، ماهیت، نسبى یا مطلق بودن، عینى یا ذهنى بودن، فطرى یا اکتسابى بـودن، تـاریخى   

  6.استفلسفههاىشاخهمى گویند که یکى از5»ارزش شناسى«یا غیرتاریخى بودن، منبع و مصادیق آن و مباحث دیگر 

گفتـه مـى شـود.     7»نظام ارزشـى «ظر اهمیتى که دارند، یکسان نیستند و در مجموعه اى جاى دارند که به آن نازهاارزش   

این نظام به عنوان معیارىبراى قضاوت درباره خود و دیگران، انتخاب هاى فرد را تحت تأثیر قرار مى دهـد. اولویـت هـایى کـه     

  افراد به ارزش ها مى دهند، یکسان نیست. این اولویت ها

معه پذیرى، تجربه هاى منحصر به فرد زندگى، فرهنگ پیرامون و ماننـد آن  معمولاً متأثر از خلق وخو، شخصیت، تجربه هاى جا

است. در کل، ارزش ها در شمار درونى ترین لایه هاى شخصیت افراد بوده و شناخت دقیق هر فرد در گرو شـناخت ایـن ارزش   

به شیوه خاص از رفتار یا هـدف   ها و گرایش هاى ارزشى و هویتى اوست. هریک از ارزش ها را مى توان عقاید پایدار فرد نسبت

  8نهایى زندگى دانست که از نظر فردى یا اجتماعى در مقابل شیوه دیگرى از رفتار یا هدف دیگرى از هستى قابل ترجیح است.

در نظریـه   9شـوارتز . نـدارد وجـود کاملىتوافقهاارزشتعریفخصوصدراجتماعى،علومدیگرمفاهیمازبسیارىهمانند   

خویش، ارزش ها را به دوبخش ارزش هاى جمعى و ارزش هاى فردى تقسیم مى کند. ارزش هاى جمعى، ابعاد محافظه کـارى  

ماوراى خود و ارزش هاى فردى تمایل به تغییر و تقویت خود (پیشبرد اهـداف شخصـى) را شـامل مـى شـود. ابعـاد       و توجه به 

ارزشى تشکیل دهنده محافظه کارى و توجه به ماوراى خود، که بیانگر ساختار سنتى اند، عبارتند از: امنیت، همنـوایى، سـنت،   

ى تشکیل دهنده تقویت خود و تمایل به تغییر نیز کـه بیـانگر ارزش هـاى    نوع پرستى و جهان روایى (رستگارباورى). ابعاد ارزش

در مقالـه اى بـا عنـوان     1992در سال  شوارتزمدرن اند، شامل قدرت، موفقیت، لذت گرایى، برانگیختگى و خوداتکایى هستند. 

نمونه اى متشکل از معلمان و  نتیجه تحقیق خویش را درباره ساختار ارزش ها، مشتمل بر» پیشرفت هایى در نظریه ارزش ها«

کشـور بـه ترتیـب عبـارت بودنـد از:       13کشور منتشر ساخت. نتایج او نشان داد که مهم ترین ارزش ها در ایـن   20دانشجویان 

خیرخواهى، خوداتکایى و رستگارباورى، امنیت و همنوایى. پنج نوع ارزش داراى اهمیت کـم نیـز بـه ترتیـب عبـارت بودنـد از:       

  گرایى، انگیزش، سنت و قدرت. موفقیت، لذت

. کنـد مـى تغییـر زندگىمختلفمراحلطولدرارزشىگیرىجهتکهاستمعتقد»هاارزشبهانسانىتوسعه«رویکرد    

نشـان داده اسـت    10عبـدالفتاح راى مثال، تحصیلات یک تجربه روبه رشد مهمى است که تأثیر زیادى بر ارزش ها مى گـذارد.  ب

کهپسران بیش از دختران به آزادى و استقلال اعتقاد دارند. در حالى که دختران با ارزش هاى خانوادگى و نظـارت والـدین بـه    

در بررسـى سلسـله مراتـب ارزش دانشـجویان دانشـگاه       11و همکـاران نوربالا لحاظ عاطفى و اجتماعى سازگارى بیشترى دارند. 

شاهد نشان دادند که سلسله مراتب ارزشى دانشجویان به ترتیب ارزش هاى دینى، اجتماعى، سیاسى، نظرى، هنرى و اقتصادى 

وع دیپلم، شغل والدین و محل سکونت خانواده در اولویت هاى ارزشى دانشجویان تـأثیر  و متغیرهاى جنس، دانشکده، خانواده، ن

  دارد.

ر قـرار مـى دهنـد.    ارزش ها به عنوان مفاهیممطلوب، اعمال انتخابى افراد و ارزیابى رویدادها را تحت تـأثی  12شوارتززعمبه    

ارزش ها قضاوت ها را نیز تحت تأثیر قرار مى دهند. بر اساس نظریه انطباق اجتماعى، ارزش هـا یـک نـوع شـناخت اجتمـاعى      

هستند که کارکردشان تسهیل انطباق فرد با محیط است. ارزش ها انتخاب رفتار را نیز تحت تأثیر قـرار مـى دهنـد. بخشـى از     

رابطه باورها،نگرش هـا   14آگزینو فیشبین  13ص توسط باورهاى پیشین و ارزش ها تعیین مى شوند.انتخاب رفتار در شرایط خا

  و ارزش ها را به شکل زیر نشان مى دهند:

  }A=Sbv(باورها+ارزش ها) مجموع=نگرش ها {



،1391ـ آبان  179و یکم ـ شماره سال بیست  معرفت

ب نهـایى  چـارچو ارزش».دهمانجامراکاراینباید«کهمعنابدیندارد؛وجوبىصبغهواستمطلقنوعازارزشدرهدف    

انواع رفتار ما را در موقعیت هاى مختلف تحت تأثیر قرار مى دهد. این میل ارزیابى هاى مختلف ماست و جهت، میل، گرایش و 

منجر شود، به ارزش ها تبدیل شود. گفتنى است که تفکیک دقیق دو مفهـوم ارزش و نگـرش (گـرایش)    » من«ها اگر به تحقق 

  15در حوزه علوم رفتارى، شبیه تفکیک میان ژن ها و کروموزم ها در حوزه زیست شناسى است.

تعریفى مفهومى از ارزش هاارائه داده اند که پنج ویژگى رسـمى ارزش هـا را دربرمـى گیـرد: ارزش هـا      شوارتز و  16بیلسکى   

فاهیم یا اعتقادات درباره رفتارها یا حالات مطلوب هستند که وضعیت هاى ویژه را برتر مى کند؛ انتخاب یا ارزیـابى از رفتـار و   م

رویدادها را هدایت کرده و به وسیله اهمیت نسبى شان مرتب مى شوند. از این رو، به نظر مى رسد رابطه مستقیم و مهمى بین 

  دارد. ارزش و واکنش هاى افراد وجود

  دارد؟وجودهاارزشوشخصیتبیناىرابطهچهکهاستایناصلىشده،سؤالمطرحمطالببهعنایتبا    

ادشـده مـى   ایجتغییراتقبالدرنقشىچهشخصیتگیرىشکلواست؟الزامىتغییرآیا: قرارنداینازنیزفرعىسؤالات    

  تواند داشته باشد؟

قبـال درشـود مشـخص تـا گیـرد قراربررسىموردتغییروشخصیتها،ارزشمتغیرسهبینرابطهبایدرسدمىنظربه    

وشـناختى روانحوزهدرمرورىصورتبهمتغیرسهرابطه. باشدداشتهتواندمىنقشىچهشخصیتهاارزشنظامدرتغییر

بررسى متغیرهـاى دخیـل و میـانجى در اثـرات تعـاملى      جه زیادى قرار نگرفته است. از این رو، به نظر مى رسد توموردتربیتى

  متغیرها و نقش تعلیم و تربیت اسلامى در این خصوص از اهمیت بسیارى برخوردار باشد.

  ارزش ها و شخصیت

ارزش ها یکى از مهم ترین اجزاى نظام فرهنگى در سطح کلان و نظام شخصیت در سطح خرد هسـتند. در یـک تعریـف، مـى     

گوى ویژه اى از صفات، و یک صفت شیوه مداوم نسبى و قابل تمیز دانست که در یک فـرد متفـاوت از فـرد    توان شخصیت را ال

دیگر است. بر اساس این تعریف، ارزش هاى یک فرد نیز یک زیرمجموعه از صفات است. اگر شخصـیت را بـه مفهـوم کلـى آن،     

، در نظر بگیریم، ارزش هـا نیـز ماننـد هـوش و دیگـر      یعنى مجموعه صفاتى که با عث تشخیص یک فرد از افراد دیگر مى شود

مظاهر تفاوت فردى، جزئى از شخصیت را تشکیل مى دهد. اما تفاوت هایى بین صفات شخصیت و ارزش ها وجود دارد. صـفات  

قضاوت به عنوان توصیف هایى از الگوهاى مشاهده شده در رفتار است، در حالى که ارزش ها ملاك هایى هستند که افراد براى 

ولـى در   17کردن مطلوبیت رفتار، افراد و رویدادها به کار مى برند. صفات به طور نسبى ثابت اند، در حالى که ارزش ها متغیرند.

  18اکثر تحقیقات، فرضشده که ارزش ها یک بار شکل مى گیرند و در سرتاسر زندگى فرد ثابت باقى مى مانند.

نـوع ارزش   10مجموع شـامل   بر این باور است که ارزش هاى شخصى یک طیف انگیزشى را تشکیل مى دهد که در شوارتز   

  مى شوند.

  :ازعبارتندهاگویهوتعریفلحاظازگانهدههاىارزش    

طلبـى، جـاه : جملـه ازشوند؛مىمشخصاجتماعىمعیارهاىبامطابقشایستگىطریقازکهموفقیت شخصى . پیشرفت:1

  .اثرگذاروتوانا،موفقیت،خود،بهاحترامباهوشى،
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حفظ و بهبود رفاه افرادى که غالبا با او تماس شخصى دارند؛ از جمله: زندگى روحانى، بخشـش،   حسن نیت:. خیرخواهى و 2

  کمک کننده، صادق، وفادار، عشق بالنده، معنى در زندگى، مسئول، و دوستى واقعى.

ن و زیـر پـا گذاشـتن    خویشتن دارى در اعمال، تمایلات و تکانه هایى که ممکن است منجر به آسـیب بـه دیگـرا   . همنوایى: 3

  انتظارات یا هنجارهاى اجتماعى شود؛ از جمله: اطاعت، نزاکت، خویشتن دارى، و افتخار.

  ارضاى لذت بخش براى خود شخص؛ از جمله: زندگى خوشایند، و لذت. . لذت گرایى:4

تصویر عمومى، قدرت اجتماعى، موقعیت و شهرت اجتماعى، کنترل یا تسلط بر افراد و منابع؛ از جمله: اقتدار، حفظ  . قدرت:5

  بازشناسى اجتماعى، و ثروت.

ایمنى، سازگارى و ثبات اجتماعى، ثبات در روابط و ثبات در خویشتن؛ از جمله: تمیزى، امنیت خانوادگى، سلامتى،  . امنیت:6

  امنیت ملى، پشتیبانى متقابل، حس تعلق، و نظم اجتماعى.

خلق کردن، کشف کردن؛ از جمله: انتخاب اهداف شخصى، خلّاقیت، کنجکـاوى،   تفکر مستقل و انتخاب عمل، . خوداتکایى:7

  و آزادى استقلال.

  انگیختگى، تازگى و چالش در زندگى؛ از جمله یک زندگى محرك، زندگى متغییر، و تازگى. . برانگیختگى:8

ا مـى سـازد؛ از جملـه: پـذیرش     احترام، تعهد و پذیرش آداب و رسوم و ایده هایى که فرهنگ سنتى یا مـذهب مهی ـ  . سنت:9

  قسمت در زندگى، فاصله، مذهبى/ متدین، متواضع، میانه رو، و احترام براى سنت.

فهم، ادراك، تحمل، حفاظت از سلامتى و رفاه براى همه مردم و براى طبیعت؛ از جمله: یـک دنیـاى زیبـا،     . رستگارباورى:10

  ا طبیعت، و خرد.ذهن وسیع، حفاظت از محیط، عدالت اجتماعى، اتحاد ب

انجـام هـاى پژوهشبهبخش،ایندرباشد؟داشتهتواندمىشخصیتباارتباطىچهبالا،درشدهمطرحمؤلفهوارزشده    

 20بونـد و لاك 19صفات شخصیتى را به عنوان پیشایند ارزش ها در نظر مى گیـرد. روکیچ . شودمىاشارهخصوصایندرشده

ا دربررسى رابطه بین ابعاد شخصیت (گشودگى به تجربه، سازگارى، مسئولیت پذیرى، برون گرایى و روان رنجوریى) و ارزش ه ـ

که سه بعد گشودگى بـه تجربـه، سـازگارى و مسـئولیت پـذیرى بیشـتر بـا ارزش هـاى          دادندنشانچینىدانشجویانبیندر

، با خودتعالى و رستگارباورى، خوداتکـایى در مقابـل پیشـرفت، قـدرت و همنـوایى، و      »گشودگى به تجربه«شخصى رابطه دارد. 

به طور مثبتى بـا ارزش  » یت پذیرىمسئول«با خودتعالى، ارزش هاى نیکوکارى، رستگارباورى، همنوایى و سنت، و » سازگارى«

یـک اثـر   » گشـودگى بـه تجربـه   «همچنـین یافتکـه    21هیرینجـر هاى همنوایى در مقابل لذت گرایى و خوداتکایى رابطـه دارد.  

بـا حفاظـت، و   » مسـئولیت پـذیرى  «رباورى در مقابل همنوایى دارد و معنادارى بر روى نشانگرهاى ارزش تداعى شده با رستگا

به طـور مثبتـى   » گشودگىبه تجربه«یافتند که بعد  22و همکاران دولینگرنیز با خودتعالى رابطه دارد. » سازگارى«خودتعالى و 

بـه طـور مثبتـى بـا     » سـازگارى «و رستگارباورى و خوداتکایى در مقابل لذت گرایى، قدرت، امنیـت و همنـوایى و   با خودتعالى 

نشـان دادنـد    23روبینزو روبرت نشانگرهاى خودبهبودى و حفاظت (پیشرفت و امنیت در برابر تخیلى یا خوداتکایى) رابطه دارد. 

نشانگرهاى رستگار باورى بهطور مثبتى با گشودگى به تجربه و سازگارى، احسان و نیکوکارى به طـور مثبتـى بـا سـازگارى در     

  ارتباط است.
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دارى هیجانى و سنت، گشودگى و لذت گرایى، و در برابر، یک همبسـتگى منفـى بـا    یک رابطه مثبت بین پای 24تانکو  یک    

دریافتند کهارزش هاى رستگارباورى، خوداتکایى، تحریـک   25و همکاران، روکاساحسان و نیکوکارى و امنیت گزارش کرده اند. 

با گشودگى به تجربه ارتباط مثبت دارد. سایر ارزش ها امنیت، قدرت، همنوایى، سنت با گشودگى به تجربـه همبسـتگى منفـى    

نگیختگـى، لـذت   داشتند. نیکوکارى، همنوایى، و سنت با سازگارى نیز رابطه مثبت داشتند، در حالى که جهت مند به خود، برا

گرایى، پیشرفت و قدرت به طور منفى با سازگارى ارتباط داشتند. نتایج حاصل از مطالعات در کل چنین نشـان مـى دهـد کـه     

گشودگى به تجربه، سازگارى و مسئولیت پذیرى (از ابعاد پنج گانه شخصیتى) با ارزش ها بیشتر در ارتبـاط اسـت. در مـورد دو    

  ورى ثبات کمترى در مطالعات بود.صفت برون گرایى و روان رنج

  26نظریه نظام واره

بر اساس این نظریه، شخصیت یک نظام واره سازمان یافته به صورت سلسله مراتبى یا یک نظام روان شناختى کلـى اسـت کـه    

یجانى، سبک و ارزش را شامل مى شود. ارتباط بین این نظام واره ها بدین صورت اسـت  شش نظام حسى، حرکتى، شناختى، ه

که نظام حرکتى اطلاعات را به نظام هاى عاطفى و شناختى ارسال مى کند و نظـام شـناختى کـه اطلاعـات را از نظـام حسـى       

اختى بـا نظـام هـاى عـاطفى، سـبک و      دریافت کرده است، در سه قالب ادراکى، مفهومى یا نمادین پردازش مى کند. نظام شـن 

ارزش نیز در تعامل است. نظام عاطفى که اطلاعات را از نظام حسى دریافت کرده، حالت انگیختگى ارگانیسم را تنظیم مى کند 

  و در عین حال، با نظام شناختى، سبک و ارزش ها نیز در تعامل است.

کـه خـاص شـناختى سبکیکبامطابقاطلاعاتاین. کندمىافتدریعاطفىوشناختىنظامازرااطلاعاتسبک،نظام    

ى تواند تجربى، عقلانى یا استعاره اى باشد تلفیق و یکپارچه مى شود. نظام سبک با نظام ارزش و فرانظام واره یعنى شخصیت م

اطلاعـات مطـابق بـا سـه      نیز در تعامل است. نظام ارزش اطلاعات را از نظام هاى شناختى و عاطفى نیز دریافت مى کنـد. ایـن  

جهت مندى ارزشى درونى، جهت مند به خود و جهت مندى از لحاظ اجتماعى یکپارچه مى شود. نظام ارزش همچنین با نظام 

سبک و در نهایت، تلفیق کننده این شش بعد، یعنى شخصیت، ارتباط پیدا مى کند. در این رویکرد، نظـام شخصـیت بـا نظـام     

نین با نظام هـاى سـبک و ارزش در حـال تعامـل اسـت. اطلاعـات دریافـت شـده از ایـن شـش           شناختى، و نظام عاطفى همچ

را شکل مى دهند. از این منظر، این سه عامل را مى توان به عنـوان  » جهان بینى فرد، تصور از خود و سبک زندگى«زیرسامانه، 

را که سـه مؤلفـه اصـلى شخصـیت هسـتند      عوامل اصلى شکل دهنده شخصیت در نظر گرفت؛ چراکه نوع فکر، هیجان و رفتار 

  تحت تأثیر قرار مى دهند.

بعـد سـه این. استزندگىفلسفهوخودازتصویربینى،جهانشاملشخصیت،یعنىکننده،تلفیقویکپارچهروانىنظام    

. کننـد مـى یکپارچهراشخصیتىنظامششفعالیتوتعاملکهشوندمىمحسوباولدرجهساختارهاىعنوانبهشخصیتى

معنـاى  «را شکلمى دهند. بر اساس این دیدگاه، مى توان گفت: افراد بر اساس همـین   27»فردىشخصىمعناى«عاملسهاین

در مقابل رویدادها پاسخ مى دهند. هر فرد دلسوز فرهنگى که در پى علل تغییر رفتار افراد اسـت بایـد در پـى    » شخصى فردى

فـزارى را تحلیـل کنـیم، ایـن جنـگ نـرم       بررسى و شکل گیرى این عامل اصلى باشد. به نظر مى رسد اگر بخواهیم جنگ نرم ا

بیشتر در پى آسیب زدن به این عامل است. سبک زندگى یا فلسفه زندگى ساختارى است برتـر کـه بـا نظـام ارزش در تعامـل      

  است و هم بر نظام عاطفى به طور مستقیم و بر نظام حرکتى به طور غیرمستقیم تأثیر مى گذارد.

مطـرح تـوان مىراخودمفهومسهخصوص،ایندر. استارزشوسبکهاىوارهنظامبینتعاملمحصول»خود«مفهوم    

که هدف، رسیدن به مهارت است وترکیبى است از سبک شناختى عقلانى و جهت منـدى ارزش   28محققخودپنداره) الف: کرد

که ریشه در ترکیبى از سبکشـناختى ـ تجربـى و جهـت منـدى       29معطوف به فعالیت درونى؛ ب) خودپنداره تعاملى ـ پدیدارى 

زش به طور اجتماعى دارد و هدف نهایى چنین فردى همخوانى اجتماعى است؛ ج) خودپنداره روبه رشد به طور متعـالى کـه   ار
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ترکیبى از سبک شناختى و استعاره اى بوده و جهت مندى ارزش معطوف به خویشتن است هدف نهـایى چنـین فـردى رشـد     

فرد نسبت به دنیا، سبک زندگى و مفهـوم خـود) سـؤالاتى در     خویشتن روحانى است. این سه بعد درجه اول شخصیت (دیدگاه

  خصوص سرنوشت، خاستگاه هستى، ارزش مرگ، زندگى و چیستى حقیقت را تحت شعاع قرار مى دهند.

موضـوع اینفهمپىدروشدهواردآنهاهاىارزشواعتباراتعالمبهکهاستاینافرادشناختراهدیدگاه،ایناساسبر    

ال چه باید و نبایدى است. هر رفتارى از انسان، گویى لفظى است که از او صادر مى شود و باید دنببهفردىرفتارهرکهباشیم

به دنبال معناى آن گشت. یک عین داریم و یک ذهن، و به نظر مى رسد معناى ظاهر را باید در باطن جسـت وجـو کـرد. یـک     

شد. این تفاوت هویات، همه در گرو تفاوت نیـات و اعتبـارات اسـت. بـدون نظـام واره      ظاهر ممکن است ده گونه باطن داشته با

  ارزشى، فرد نمى تواند بفهمد که چه چیزى مى خواهد، و حتى نمى توان فهمید که او واقعا چه مى خواهد.

  عوامل مؤثر بر تغییر ارزش ها

و گاه کند است. تضـاد ارزشـى مرحلـه اى از ایـن فراینـد      تغییر ارزش ها همیشه یک فرایند است و گاه حرکت این فرایند تند 

است که با مقابله نظام جدید و قدیم شروع مى شود؛ اما سرانجام، با تغییر ارزش ها و تثبیت نظام ارزشى جدید و یا دست کـم،  

توقـف نکنـد و تثبیـت    خنثا کردن تأثیر نظام ارزشى قدیم، پایان مى یابد. اما در صورتى که بعد از رسیدن به یک نقطه جدیـد  

نشود جامعه را گرفتار عدم تعادل مى کند. مهم ترین تلاش در جهت ارائـه یـک نظریـه منسـجم تغییـر ارزش هـا مربـوط بـه         

ها پیشنهاد کرد که براساس آن، اولویت هـاى ارزشـى در   است. او درسه دهه گذشته نظریه اى درباره تغییر ارزش  30اینگلهارت

جوامع صنعتى از توجهات مادى گرایانه درباره اقتصاد و امنیت فیزیکى به تأکید بیشتر بر آزادى خوداظهارى و کیفیـت زنـدگى   

ت هـاى ارزش از  با ارزش هاى فرامادى گرایانه تغییر جهت یافته است. آموزه تغییر ارزش ها نشان مـى دهـد کـه تغییـر اولوی ـ    

در مورد تغییر ارزش ها در مراحل مختلف  اینگلهارتاولویت هاى مادى گرایانه به فرامادى گرایانه بالقوه یک روند جهانى است. 

مدرنیزاسیون معتقد است که صنعتى شدن باعث تغییر ارزش هاى سنتى به ارزش هاى سنتى سکولار ـ عقلانى مى شود. بعـد   

ارزش ها منعکس کننده تباین بین جوامعى است که مذهب در آنها بسـیار مهـم اسـت و جـوامعى کـه      سنتى سکولار ـ عقلانى  

آیا اولویت هاى ارزشى مادى به فرامادى تغییر یافته «مذهب در آنها مهم نیست. در پژوهشى در داخل کشور، با این پرسش که 

 2/40شور، به این نتیجه رسیدند که در بین پاسـخ گویـان   نفر در کل ک 2532با جمع آورى از نمونه اى به تعداد » است یا نه؟

درصد ارزش هاى فرامادى اسـت. نسـل جـوان در مقابلـه بـا نسـل        8درصد ارزش هاى مادى و  52درصد ارزش هاى التقاطى، 

سـاله منطقـه    29تـا 20در پژوهشى، تأثیر مدرنیته بر دین دارى دختران جـوان   31مابین و میانى بیشتر فرامادى است تا مادى.

یک و شش و نوزده شهر تهران مورد بررسى قرار گرفت. پنج بعد دین دارى شامل ابعاد اعتقادى، عاطفى، پیامـدى، مناسـکى و   

بانه، جهـت گیـرى اسـتقلال طلبانـه، جهـت      آگاهى و هفت بعد نوگرایى یعنى جهت گیرى عام گرایانه، جهت گیرى تساوى طل

گیرى پیشرفت، جهت گیرى مدنى و جهت گیرى دموکراتیک، براى سنجش نوگرایى به کار رفـت. نتـایج نشـان داد کـه ابعـاد      

مختلف نوگرایى ارتباط متفاوتى با دین دارى و ابعاد آن دارد. براساس یافته ها، با افزایش جهـت گیـرى علمـى، جهـت گیـرى      

انه، جهت گیرى استقلال طلبانه و دموکراتیک دختران جوان، اعتقادات دینى ایشان کاهش مى یابد و با افزایش عام تساوى طلب

گرایى دختران جوان، میزان دین دارى ایشان افزایش مى یابد. در کل، نتایج این تحقیق نشان مى دهد که با افـزایش نـوگرایى   

مدرنیته پیام آور فردگرایى و تکیه بر عقل خودبنیاد بشرى  32اسکى کاهش مى یابد.میزان دین دارى افراد در ابعاد پیامدى و من

است که در عرصه دین دارى منجر به شکل گیرى گرایش هاى فردى و ذهنى در رابطه با احساس دینى مى شود. دوران مدرن 

بر این مبنـا، تغییـرات در مناسـبات زنـدگى      33در موضوع دین دانسته اند.» خودت انتخاب کن«وران حکومت و نفوذ تفکر را د

ش ها و هنجارهاى دینى بـه صـورت   فردى و اجتماعى افراد همگام با تغییرات در هنجارها و ارزش هاى ذهنى رخ مى دهد. ارز

ناخودآگاه در لایه هاى عمیق ذهنى افراد هر جامعه اى حاضر است و گرایش ها و کنش هـاى ایشـان را هـدایت مـى کنـد. بـه       

عبارت دیگر، مى توان از بازتولید هنجارهاى دینى تحت تأثیر وضعیت نوین اجتماعى سخن گفت و نـه غیردینـى شـدن افـراد.     

پایگاه اقتصادى ـ اجتماعى ارتباط معنادارى با سنخ دین دارى مناسـک گرایانـه دارد، امـا در بلندمـدت تـرویج       اگرچه منزلت و 
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اخلاق اقتصادى خاص در نهایت منجر به شکل گیرى روحیه خاصى مى شود که همـین امـر در بازتفسـیر مجـدد آمـوزه هـاى       

در خصوص این مورد  34ارزش هاى مذهبى امرى ناگزیر است. مذهبى تأثیر مستقیم دارد. در نسل آینده تغییر در ترکیب بندى

باید از تأثیر فردگرایى در مقابل جمع گرایى و رابطه آن با دین دارى و ارزش هاى دینى نیز سـخن گفـت. در نظـر بسـیارى از     

صاحب نظران، یکى از جنبه هاى مهم جامعه مدرن غلبه فردگرایى بر جمع گرایى است که تغییراتى را هم در حـوزه آگـاهى و   

د به وجود مى آورد. همراه با فردگرایى و عقلانیت ملازم با آن، بسیارى از ارزش هاى جامعه نیز از شـکل  هم در حوزه کنش افرا

یقینى خود خارج مى شود و مورد بازاندیشى قرار مى گیرد. در چنین شـرایطى، ارزش هـا در نبـود تأییـد دایمـى اجتمـاعى و       

د و از نگرش متنوع افـراد تـأثیر مـى پـذیرد. ایـن خصوصـیت،       بازاندیشى مداوم خصلت قطعى و بدیهى خود را از دست مى ده

انسان مدرن را در شرایط دوگانه قرار مى دهد که از یک سو، با قایل شدن حقوق فردى به او آزادى اعطـا شـده، ولـى از سـوى     

فرد در جامعه مـدرن   دیگر، با از بین رفتن آرامش موجود، فرد را با اضطراب و عدم امنیت مواجه مى کند. همان گونه که هویت

در معرض دگرگونى قرار مى گیرد، رابطه فرد با دین نیز دستخوش تغییراتى مى شود. در یک بررسـى در خصـوص فردگرایـى،    

نفرى از دانشجویان دانشگاه تهران مشخص شد که على رغم تسـلط خصـلت هـاى     278جمع گرایى و دین دارى در یک نمونه 

انه نیز به همان شدت در بین این قشر موجـود اسـت. در بـین ایـن گـروه، ابعـاد اعتقـادى و        جمع گرایانه، گرایش هاى فردگرای

تجربى دین نسبت به ابعاد دیگر از میزان پـذیرش بیشـترى برخـوردار بـود. فردگرایـى بـا بعـد تجربـى دیـن دارى و شـاخص           

از لحاظ نظرى، ارزش ها و دین دارى به طور قابل ملاحظـه اى بـه همـدیگر     35بازاندیشى در دین روابط قوى ترى را نشان داد.

مربوط هستند. رابطه بین مذهب و ارزش ممکن است غیرمستقیم باشد. به نظر مى رسد شخصیت، افراد را آماده مى کنـد کـه   

ینکه ارزش ها نیز تفاوت هاى شخصیتى را منعکس مى کنند. به هر حال، به نظر مذهبى باشند یا مذهبى باقى بمانند و جالب ا

مى رسد ارزش ها پیش بینى کننده قوى ترى براى دین دارى از صفات شخصیتى باشند. پژوهش نشان مى دهد دین دارى به 

و نیکوکارى و به طور منفى با  طور مثبتى با ارزش هاى سنت و همنوایى و در یک زمینه اى کمتر با ارزش هاى امنیت، احسان

  36لذت گرایى، برانگیختگى و خوداتکایى رابطه دارد.

  مبانى اسلامى در تربیت ارزش ها

ارزش هـا (= ایـدئولوژى)، و سـبک    ارکان اصلى شکل دهى به هویت اجتماعى یک جامعه عبارتنـد از باورهـا (= جهـان بینـى)،     

زندگى (= نظام ترجیحات رفتارى). تمایزات و تفاوت هاى جوامع مختلف نیز به همین سه مؤلفه عمده بازگشت مى کنـد. لایـه   

رویین و آشکار هویت یک جامعه، سبک زندگى آن اسـت. هـر جامعـه اى زمـانى مـى توانـد ثمـره و محصـول جهـان بینـى و           

دیگران نشان دهد که سبک زندگى افرادش متناسب با باورها و ارزش هایش شکل یافته باشـد. در شـکاف    ایدئولوژى خود را به

میان ارزش ها و سبک زندگى، عامل مهم، عامل شناختى است؛ یعنى بسیارى از افراد جامعه چون آگاهى لازم از آداب و سبک 

را به کار نمى گیرند. چگونگى رفتـار ظـاهرى انسـان نمـادى     زندگى اسلامى ندارند، در شیوه رفتارى و سبک سلوکى خود آنها 

است از نوع تفکر و علاقه او. با توجه به اهمیت آداب و نمادها و توانایى ویژه آداب و سبک هاى زندگى در انتقال باورهـا و ارزش  

زندگى نظام واره و نظـام خـاص   ها تلاش براى اظهار آداب و ابراز شعایر، بزرگداشت آنها و محافظت از آنها ضرورى است. سبک 

زندگى است که به یک فرد، خانواده یا جامعه با هویت خاص اختصاص دارد. این نظام واره هندسه کلى رفتار بیرونى و جوارحى 

  است و افراد، خانواده ها و جوامع را از هم متمایز مى سازد.

سـاحت (طبیعـت و) گـرایش وانگیزهساحت(قلبى،)ندیشهاوآگاهىساحت(عقلىبعدسهیالایهسهداراىانسانوجود    

انحرافـى هاىگرایشیااعتقادىهاىتزلزلازبسیارى. گذارندمىاثرهمبرودارندارتباطیکدیکربالایهسهاین. است) عمل

» السوأَى أَن کَذَّبوا بِآیات اللَّه وکَانوُا بِهـا یسـتَهزِؤُون  ثُم کَانَ عاقبۀَ الَّذینَ أَساؤُوا «شأ عملى دارد. قرآن کریم مى فرماید: منانسان

)؛ سپس سرانجام کسانى که اعمال بد مرتکب شدند به جایى رسید که آیات خـدا را تکـذیب کردنـد و پیوسـته آن را     10(روم: 

انسان ها باید بخواهند، بپسندند تا بیافرینند. نقادى، بستر ثابت ارزش هاى نامجاز اسـت. مرکـب تصـمیم     37مسخره مى نمودند.

ها به تازیانه ارزش ها رانده مى شود و فرد از ارزش ها توان و انگیزش مى گیرد. پـروردن عالمـان واقـف بـه شـرع و مسـلط بـر        



،1391ـ آبان  179و یکم ـ شماره سال بیست  معرفت

شناسى مذهبى را مى طلبد. تنها مکتب نظام تربیتى که توانسته انسان را به درسـتى  معارف و اندیشه هاى خالص دینى، انسان 

با تمام زوایاى وجودش و با همه توانایى ها و قابلیت هایش تبیین و تعریف کند، مکتب حیات بخش اسلام و آموزه هاى قرآنـى  

  38و روایى است. در خصوص تربیت ارزش ها، علم و عقل و دین مهم هستند.

دریافتنـد کـه تغییـر در شـرایط     39و دیگـران اکلـس  . باشـد ارتباطدرهاارزشدرتغییرباشرایطدرتغییررسدمىنظربه   

 40شـیخى مدرسه، خانه و شرایط رشدى نوجوانان به تغییر در عقاید، ارزش ها، انگیزه ها و رفتارهاى نوجوانان منجر مـى شـود.   

موزان رابطه معنادارى وجود دارد. این یافته نشان مى دهـد معلمـان چهـار    نشان داد که بین نظام ارزش هاى معلمان و دانش آ

درس فارسى، ریاضى، زیست شناسى و دینى به عنوان معلمان حساس در انتقال ارزش ها نقش اساسى دارند. آموزش و درونـى  

یند جامعـه پـذیرى اتفـاق    شدن ارزش ها همواره بخش مهمى از اهداف نظام تربیتى است و درونى شدن ارزش ها از طریق فرا

مى افتد و نیز در فرایند جامعه پذیرى دانش آموزان، اولیا و مدارس، به ویژه دبیران به عنوان مهم ترین گروه هاى مرجع دانـش  

آموزان، نقش قابل ملاحظه اى دارند و از آن رو که وجود تفاوت بین نظام ارزش هاى دانش آموزان و دبیران آنها بـدون تردیـد،   

ند تعلیم و تربیت را با اختلال مواجه مى کند، بنابراین، باید به شناخت علمى گرایش هاى ارزشى دانـش آمـوزان و دبیـران    فرای

آنها دست یافت و از اطلاعات به دست آمده در سیاست گذارى برنامه هاى فرهنگى، تربیتى، اجتماعى دانش آمـوزان و دبیـران   

  مدارس سود جست.

کـه اسـت ایـن باشـند داشـته خـود روىپیشبایدپرورشوآموزشهاىطرحاندرکاراندستهمهکهتربیتىاصلیک    

شکل مـى گیـرد   ارزش ها بر مبناى نیازها  41.باشدسازگازانسانسرنوشتکلباوانسانیتایدهها،ارزشباهموارهبایدتربیت

که البته این نیازها، نیازهاى روان شناختى هستند. نیازهاى روان شناختى در عمق وجود انسان قرار دارند و از ایـن رو، فطـرى   

هستند. درونى کردن به فرایندى اشاره دارد که فرد از آن طریق، ارزشى را که قبلاً به صورت بیرونى تجویز شده است بـه ارزش  

. درونى کردن به عنوان یک فرایند، گرایش فرد را به پـذیرفتن داوطلبانـه ارزش هـا و ادغـام کـردن آنهـا در       درونى تبدیل کند

  42نشان مى دهد. براى اینکه درونى کردن روى دهد، فرد باید در توصیه هاى دیگران ارزش، معنى و فایده را ببیند.» خود«

ارزشدیگـر انـواع ومحبـت عقـل، عشـق، آزادى،خلق،بهخدمتعبادت،: ازعبارتنداسلامىدیدگاهازانسانىهاىارزش   

)؛ کسـى کـه نفـس را    10و9(شـمس:  » قَد أَفْلَح من زکَّاها وقَد خَاب من دسـاها «انسان در کل طبیعتى تربیت پذیر دارد.  43.ها

)؛ 14(مطففـین:  » بلْ رانَ علَى قُلُوبهِِم مـا کَـانُوا یکسْـبونَ   «پیراست قطعا رستگار شد و هر که آلوده اش ساخت قطعا در باخت. 

ال آنان همچون زنگارى بر دل هایشان نشسته است. تأثیرگذارى و تأثیرپذیرى بـین ظـاهر و بـاطن انسـان از یکـدیگر      بلکه اعم

وجود دارد. توضیح اینکه رفتار و گفتار و اعمال ظاهرى آدمى پیوسته بر باطن او تـأثیر مـى گـذارد و چـون مکـرر انجـام شـد،        

. البته باورها، اندیشه ها و نیت ها نیز در پیدایش اعمال ظاهرى و رفتـار  ملکات و خصلت هایى را در درون وى مستقر مى سازد

)؛ اى کسـانى کـه   105(مائـده:  » یا أَیها الَّذینَ آمنُواْ علَیکُم أَنفُسکُم لاَ یضُرُّکُم من ضَلَّ إِذَا اهتَدیتُم«و گفتار نقش بنیادین دارد. 

زید و مراقب خود باشید. هرگاه شما هدایت یافتید، آن کسى کـه گمـراه شـده اسـت بـه شـما       ایمان آورده اید، به خودتان بپردا

زیانى نمى رساند. در آیه شریفه، سخن از این است که انسان هدایت یافته این توانـایى را دارد کـه در برابـر شـرایط و موقعیـت      

د، بلکه بر آن شـرایط تأثیرگـذار باشـد و موقعیـت هـا را      هاى ناسالم و گمراه کننده ایستادگى کند و استوار و نستوه رنگ نپذیر

  44تغییر دهد و با خلاقیت و ابتکار به صورت فعال با عوامل گمراهى برخورد کند.

  نتیجه گیرى

اکنون در مرحله اى از زندگى بشر هستیم که یک فرد در طول زندگى خود تغییرات زیادى را تجربه مى کند. این تغییـرات نـه   

تنها در عرصه زندگى مادى و دستاوردهاى تکنولوژیک مربوط به زندگى مادى انسـان رخ داده، بلکـه تغییـرات گسـترده اى در     

ادات، ارزش ها، هنجارها و... نیز به وقوع پیوسته است. یکى از این تغییـرات اساسـى،   عرصه زندگى غیرمادى انسان، باورها، اعتق
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تغییر در ارزش هاست. نظر بر این است که جوامع انسانى سـه جهـت اصـلى از تغییـر اجتمـاعى را تجربـه مـى کننـد؛ توسـعه          

مى دهنـد و معمـولاً بـا یکـدیگر همـراه       اجتماعى اقتصادى، تغییر ارزش ها و تغییر سیاسى. همه شاخه ها به طور همزمان رخ

هستند. درجه ثبات در نگرش ها، ترجیحات، ارزش ها و ویژگى هاى شخصیت متفاوت است. ارزش ها به عنوان یکـى از جنبـه   

پیونـد  » خـود «هاى مرکزى شخصیت از نگرش ها و ترجیحات ثابت تر است. در میان ارزش ها، آنهـایى کـه بیشـتر بـا مفهـوم      

  کزى تر هستند یا داراى اهمیت بیشترى مى باشند. بنابراین، ارزش ها در برابر تغییر مقاوم ترند.خورده اند مر

سـطح هـاى نظریـه اول،دسته: نمودمشخصهاارزشتغییربهمربوطادبیاتدرتوانمىرانظریهدستهدوکلى،طوربه    

اعى مى باشند. دسته دوم، نظریه هاى سطح کـلان هسـتند   تماجشناسىروانوشناسىروانبهمربوطعمدتاکههستندخرد

که مربوط به جامعه شناسى مى باشند. در سطح خرد، تغییر ارزش ها، روندى آگاهانه در پاسخ به فشارهاست. نظریه نظام هـاى  

ازگارى ادعاى مى کند که تغییر ارزشى نتیجه ناسـازگارى در نظـام شخصـیت فـرد اسـت. براسـاس نظریـه ناس ـ       روکیچ نمادین 

شناختى، احساس نارضایتى از خود منجر به ناسازگارى شناختى مى شود که این امـر، تغییـرات بلندمـدت در ارزش هـا را بـه      

دنبال دارد. براساس نظریه یادگیرى اجتماعى، افراد سعى مى کنند ارزش هاى خود را مطابق با الگوها و گروه هاى مرجع تغییر 

یر ارزش ها در سـطح کـلان، شـامل جهـانى شـدن و تغییـر ارزش هـا، نظـام هـاى سیاسـى و           دهند. برخى عوامل مؤثر بر تغی

  مدرنیزاسیون است.

پیـدا تغییراتاینبراىراعامىالگوىتواننمىکههرچندهستند،تغییرحالدرمختلفجوامعدراجتماعىهاىارزش    

خوداظهارى و سنتى/ سکولار ـ عقلانى، نشان از این امـر دارد کـه     بقاىهاىارزشبعددودرارزشىتغییراتشناسىنوع. کرد

کشورهاى مختلف، درجات مختلف تغییرات ارزشى را تجربه کرده اند. بنابراین، تغییرات ارزشى بنابه مقتضیات خاص هر کشـور  

خصلتى فـردى، و ارزش  در سطح کلان و سطح خرد مى تواند درجات مختلفى داشته باشد. ارزش هاى بقا/ خوداظهارى عمدتا 

هاى سنتى/سکولار ـ عقلانى خصلتى فرهنگى دارد. از این رو، تغییر ارزش هاى بقا/خوداظهارى آسان تـر و سـریع تـر از ارزش     

هاى سنتى سکولار ـ عقلانى است. در سطح خرد، اولویت هاى ارزشى هر فرد بازتابى از شرایط وجودى موجود به علاوه شرایط  

  سالى فرد است و در ترکیب این دو در کل، اولویت هاى ارزشى فرد را تشکیل مى دهد.وجودى قبل از بزرگ

تربیتـى وظیفـه تـرین مهـم کشـور، درآمـوزان دانشانسانىودینىوملىارزشىنظاموهویتتحکیموشخصیترشد    

کان و جوانان اعتلا بخشد، بایـد آنـان را   کودارزشىنظامبهبخواهداگراسلامىایراندرتربیتوتعلیم. استپرورشوآموزش

براى زندگى در عصر فعلى آماده کند. بررسى تحولات جهان در نیم قرن اخیر نشان مـى دهـد کـه تغییـرات بسـیار عمیـق در       

باورها و ارزش ها و سبک زندگى مردم جهان به وقوع پیوسته است و گسـترش جهـانى ایـن تغییـرات همـواره دامنـه و شـدت        

مى یابد. براى اینکه مهارت هاى مشترك شهروندى متناسب با هویت فرهنگى و دینـى در بـین دانـش آمـوزان شـکل      بیشترى 

بگیرد، آنان باید با تمام میراث فرهنگى و هویت دینى و انسانى خود آشنا باشند. ما نیازمندیم که فهم خـود از فلسـفه تعلـیم و    

به تبع آن، برنامه هاى آموزشى و درسى و کتاب هاى درسى و روش هـاى   تربیت و مناسب سازى آن با زندگى در عصر حاضر و

تدریس و تربیت معلم را نیز بازنگرى کنیم. باید خودمان به تفکر نقـاد و حـل مسـئله و تفکـر مراقبـت کننـده مجهـز شـویم و         

ر منطقـى و تعمقـى و نقـاد مـى     همچنین دانش آموزان را با این نوع تفکر تربیت کنیم و به آنان بیاموزیم که با یـادگیرى تفک ـ 

توانند تصمیم بگیرند که چه چیزهایى را باور کنند و چه چیزهایى را باور نکنند. باید تحلیل را به آنها یاد بدهیم نه صرف تأیید 

سـت نـه   و یا تکذیب را. نیز باید مهارت ها را به دست آورد؛ یعنى تبدیل علم به عمل. همچنین باید یاد دهیم باور کردنْ دیدن ا

دیدنْ باور کردن. به نظر مى رسد سه نهاد خانه، مدرسه و جامعه در خصوص ارزش باید یک دست عمل کنند. پویـایى ارتبـاط،   

  ارتباط افقى است نه عمودى و البته ارتباط با تماس فرق دارد؛ باید با دانش آموزان ارتباط داشته باشیم.

ها: نوشت پی
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چكيده

يافته هاى نظرى نشان مى دهد كه نظام ارزشى به عنوان محورى ترين اعتقاد فرد تلقى شده و رفتارهاى او را تحت تأثير قرار مى دهد. هدف اين پژوهش بررسى رابطه بين نظام ارزش ها، شخصيت و تغيير است. اين بررسى با استفاده از روش مطالعه مرورى و كتابخانه اى به سامان رسيده است. نتايج تحقيق نشان مى دهد كه گشودگى به تجربه، سازگارى و مسئوليت پذيرى از ابعاد پنج گانه شخصيت با ارزش ها بيشتر در ارتباط است. عوامل مهمى در تغيير ارزش ها مؤثرند كه از جمله جهانى شدن، فردگرايى و نفوذ تفكر دوران مدرن است. بنابراين، پابه پاى تغييرات در مناسبات زندگى فردى و اجتماعى در هنجارها و ارزش هاى ذهنى نيز تغييرات رخ مى دهد. تعليم و تربيت و يك نگاه بنيادين دينى در پرورش شخصيت مى تواند در حفظ ارزش هاى بنيادين در مقابل تغيير مؤثر باشد.
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[bookmark: _ednref10][bookmark: _ednref11]     رويكرد «توسعه انسانى به ارزش ها» معتقد است كه جهت گيرى ارزشى در طول مراحل مختلف زندگى تغيير مى كند. براى مثال، تحصيلات يك تجربه روبه رشد مهمى است كه تأثير زيادى بر ارزش ها مى گذارد. عبدالفتاح10 نشان داده است كهپسران بيش از دختران به آزادى و استقلال اعتقاد دارند. در حالى كه دختران با ارزش هاى خانوادگى و نظارت والدين به لحاظ عاطفى و اجتماعى سازگارى بيشترى دارند. نوربالا و همكاران11 در بررسى سلسله مراتب ارزش دانشجويان دانشگاه شاهد نشان دادند كه سلسله مراتب ارزشى دانشجويان به ترتيب ارزش هاى دينى، اجتماعى، سياسى، نظرى، هنرى و اقتصادى و متغيرهاى جنس، دانشكده، خانواده، نوع ديپلم، شغل والدين و محل سكونت خانواده در اولويت هاى ارزشى دانشجويان تأثير دارد.

[bookmark: _ednref12][bookmark: _ednref13][bookmark: _ednref14]     به زعم شوارتز12 ارزش ها به عنوان مفاهيممطلوب، اعمال انتخابى افراد و ارزيابى رويدادها را تحت تأثير قرار مى دهند. ارزش ها قضاوت ها را نيز تحت تأثير قرار مى دهند. بر اساس نظريه انطباق اجتماعى، ارزش ها يك نوع شناخت اجتماعى هستند كه كاركردشان تسهيل انطباق فرد با محيط است. ارزش ها انتخاب رفتار را نيز تحت تأثير قرار مى دهند. بخشى از انتخاب رفتار در شرايط خاص توسط باورهاى پيشين و ارزش ها تعيين مى شوند.13 فيشبين و آگزين14 رابطه باورها،نگرش ها و ارزش ها را به شكل زير نشان مى دهند:

(باورها+ارزش ها) مجموع=نگرش ها {A=Sbv}

[bookmark: _ednref15]     هدف در ارزش از نوع مطلق است و صبغه وجوبى دارد؛ بدين معنا كه «بايد اين كار را انجام دهم.» ارزش چارچوب نهايى ارزيابى هاى مختلف ماست و جهت، ميل، گرايش و انواع رفتار ما را در موقعيت هاى مختلف تحت تأثير قرار مى دهد. اين ميل ها اگر به تحقق «من» منجر شود، به ارزش ها تبديل شود. گفتنى است كه تفكيك دقيق دو مفهوم ارزش و نگرش (گرايش) در حوزه علوم رفتارى، شبيه تفكيك ميان ژن ها و كروموزم ها در حوزه زيست شناسى است.15

[bookmark: _ednref16]    بيلسكى16 و شوارتز تعريفى مفهومى از ارزش هاارائه داده اند كه پنج ويژگى رسمى ارزش ها را دربرمى گيرد: ارزش ها مفاهيم يا اعتقادات درباره رفتارها يا حالات مطلوب هستند كه وضعيت هاى ويژه را برتر مى كند؛ انتخاب يا ارزيابى از رفتار و رويدادها را هدايت كرده و به وسيله اهميت نسبى شان مرتب مى شوند. از اين رو، به نظر مى رسد رابطه مستقيم و مهمى بين ارزش و واكنش هاى افراد وجود دارد.

     با عنايت به مطالب مطرح شده،سؤال اصلى اين است كه چه رابطه اى بين شخصيت و ارزش ها وجود دارد؟

     سؤالات فرعى نيز از اين قرارند: آيا تغيير الزامى است؟ و شكل گيرى شخصيت چه نقشى در قبال تغييرات ايجادشده مى تواند داشته باشد؟

     به نظر مى رسد بايد رابطه بين سه متغير ارزش ها، شخصيت و تغيير مورد بررسى قرار گيرد تا مشخص شود در قبال تغيير در نظام ارزش ها شخصيت چه نقشى مى تواند داشته باشد. رابطه سه متغير به صورت مرورى در حوزه روان شناختى و تربيتى مورد توجه زيادى قرار نگرفته است. از اين رو، به نظر مى رسد بررسى متغيرهاى دخيل و ميانجى در اثرات تعاملى متغيرها و نقش تعليم و تربيت اسلامى در اين خصوص از اهميت بسيارى برخوردار باشد.

ارزش ها و شخصيت

[bookmark: _ednref17][bookmark: _ednref18]ارزش ها يكى از مهم ترين اجزاى نظام فرهنگى در سطح كلان و نظام شخصيت در سطح خرد هستند. در يك تعريف، مى توان شخصيت را الگوى ويژه اى از صفات، و يك صفت شيوه مداوم نسبى و قابل تميز دانست كه در يك فرد متفاوت از فرد ديگر است. بر اساس اين تعريف، ارزش هاى يك فرد نيز يك زيرمجموعه از صفات است. اگر شخصيت را به مفهوم كلى آن، يعنى مجموعه صفاتى كه با عث تشخيص يك فرد از افراد ديگر مى شود، در نظر بگيريم، ارزش ها نيز مانند هوش و ديگر مظاهر تفاوت فردى، جزئى از شخصيت را تشكيل مى دهد. اما تفاوت هايى بين صفات شخصيت و ارزش ها وجود دارد. صفات به عنوان توصيف هايى از الگوهاى مشاهده شده در رفتار است، در حالى كه ارزش ها ملاك هايى هستند كه افراد براى قضاوت كردن مطلوبيت رفتار، افراد و رويدادها به كار مى برند. صفات به طور نسبى ثابت اند، در حالى كه ارزش ها متغيرند.17 ولى در اكثر تحقيقات، فرضشده كه ارزش ها يك بار شكل مى گيرند و در سرتاسر زندگى فرد ثابت باقى مى مانند.18

    شوارتز بر اين باور است كه ارزش هاى شخصى يك طيف انگيزشى را تشكيل مى دهد كه در مجموع شامل 10 نوع ارزش مى شوند.

     ارزش هاى ده گانه از لحاظ تعريف و گويه ها عبارتند از:

1. پيشرفت: موفقيت شخصى  كه از طريق شايستگى مطابق با معيارهاى اجتماعى مشخص مى شوند؛ از جمله: جاه طلبى، باهوشى، احترام به خود، موفقيت، توانا، و اثرگذار.

2. خيرخواهى و حسن نيت: حفظ و بهبود رفاه افرادى كه غالبا با او تماس شخصى دارند؛ از جمله: زندگى روحانى، بخشش، كمك كننده، صادق، وفادار، عشق بالنده، معنى در زندگى، مسئول، و دوستى واقعى.

3. همنوايى: خويشتن دارى در اعمال، تمايلات و تكانه هايى كه ممكن است منجر به آسيب به ديگران و زير پا گذاشتن انتظارات يا هنجارهاى اجتماعى شود؛ از جمله: اطاعت، نزاكت، خويشتن دارى، و افتخار.

4. لذت گرايى: ارضاى لذت بخش براى خود شخص؛ از جمله: زندگى خوشايند، و لذت.

5. قدرت: موقعيت و شهرت اجتماعى، كنترل يا تسلط بر افراد و منابع؛ از جمله: اقتدار، حفظ تصوير عمومى، قدرت اجتماعى، بازشناسى اجتماعى، و ثروت.

6. امنيت: ايمنى، سازگارى و ثبات اجتماعى، ثبات در روابط و ثبات در خويشتن؛ از جمله: تميزى، امنيت خانوادگى، سلامتى، امنيت ملى، پشتيبانى متقابل، حس تعلق، و نظم اجتماعى.

7. خوداتكايى: تفكر مستقل و انتخاب عمل، خلق كردن، كشف كردن؛ از جمله: انتخاب اهداف شخصى، خلّاقيت، كنجكاوى، و آزادى استقلال.

8. برانگيختگى: انگيختگى، تازگى و چالش در زندگى؛ از جمله يك زندگى محرك، زندگى متغيير، و تازگى.

9. سنت: احترام، تعهد و پذيرش آداب و رسوم و ايده هايى كه فرهنگ سنتى يا مذهب مهيا مى سازد؛ از جمله: پذيرش قسمت در زندگى، فاصله، مذهبى/ متدين، متواضع، ميانه رو، و احترام براى سنت.

10. رستگارباورى: فهم، ادراك، تحمل، حفاظت از سلامتى و رفاه براى همه مردم و براى طبيعت؛ از جمله: يك دنياى زيبا، ذهن وسيع، حفاظت از محيط، عدالت اجتماعى، اتحاد با طبيعت، و خرد.

[bookmark: _ednref19][bookmark: _ednref20][bookmark: _ednref21][bookmark: _ednref22][bookmark: _ednref23]     ده ارزش و مؤلفه مطرح شده در بالا، چه ارتباطى با شخصيت مى تواند داشته باشد؟ در اين بخش، به پژوهش هاى انجام شده در اين خصوص اشاره مى شود. روكيچ صفات شخصيتى را به عنوان پيشايند ارزش ها در نظر مى گيرد.19 لاك و بوند20 دربررسى رابطه بين ابعاد شخصيت (گشودگى به تجربه، سازگارى، مسئوليت پذيرى، برون گرايى و روان رنجوريى) و ارزش ها در  بين دانشجويان چينى نشان دادند كه سه بعد گشودگى به تجربه، سازگارى و مسئوليت پذيرى بيشتر با ارزش هاى شخصى رابطه دارد. «گشودگى به تجربه»، با خودتعالى و رستگارباورى، خوداتكايى در مقابل پيشرفت، قدرت و همنوايى، و «سازگارى» با خودتعالى، ارزش هاى نيكوكارى، رستگارباورى، همنوايى و سنت، و «مسئوليت پذيرى» به طور مثبتى با ارزش هاى همنوايى در مقابل لذت گرايى و خوداتكايى رابطه دارد. هيرينجر21 همچنين يافتكه «گشودگى به تجربه» يك اثر معنادارى بر روى نشانگرهاى ارزش تداعى شده با رستگارباورى در مقابل همنوايى دارد و «مسئوليت پذيرى» با حفاظت، و خودتعالى و «سازگارى» نيز با خودتعالى رابطه دارد. دولينگر و همكاران22 يافتند كه بعد «گشودگىبه تجربه» به طور مثبتى با خودتعالى و رستگارباورى و خوداتكايى در مقابل لذت گرايى، قدرت، امنيت و همنوايى و «سازگارى» به طور مثبتى با نشانگرهاى خودبهبودى و حفاظت (پيشرفت و امنيت در برابر تخيلى يا خوداتكايى) رابطه دارد. روبرت و روبينز23 نشان دادند نشانگرهاى رستگار باورى بهطور مثبتى با گشودگى به تجربه و سازگارى، احسان و نيكوكارى به طور مثبتى با سازگارى در ارتباط است.

[bookmark: _ednref24][bookmark: _ednref25]     يك و تانك24 يك رابطه مثبت بين پايدارى هيجانى و سنت، گشودگى و لذت گرايى، و در برابر، يك همبستگى منفى با احسان و نيكوكارى و امنيت گزارش كرده اند. روكاس و همكاران،25 دريافتند كهارزش هاى رستگارباورى، خوداتكايى، تحريك با گشودگى به تجربه ارتباط مثبت دارد. ساير ارزش ها امنيت، قدرت، همنوايى، سنت با گشودگى به تجربه همبستگى منفى داشتند. نيكوكارى، همنوايى، و سنت با سازگارى نيز رابطه مثبت داشتند، در حالى كه جهت مند به خود، برانگيختگى، لذت گرايى، پيشرفت و قدرت به طور منفى با سازگارى ارتباط داشتند. نتايج حاصل از مطالعات در كل چنين نشان مى دهد كه گشودگى به تجربه، سازگارى و مسئوليت پذيرى (از ابعاد پنج گانه شخصيتى) با ارزش ها بيشتر در ارتباط است. در مورد دو صفت برون گرايى و روان رنجورى ثبات كمترى در مطالعات بود.

[bookmark: _ednref26]نظريه نظام واره26

بر اساس اين نظريه، شخصيت يك نظام واره سازمان يافته به صورت سلسله مراتبى يا يك نظام روان شناختى كلى است كه شش نظام حسى، حركتى، شناختى، هيجانى، سبك و ارزش را شامل مى شود. ارتباط بين اين نظام واره ها بدين صورت است كه نظام حركتى اطلاعات را به نظام هاى عاطفى و شناختى ارسال مى كند و نظام شناختى كه اطلاعات را از نظام حسى دريافت كرده است، در سه قالب ادراكى، مفهومى يا نمادين پردازش مى كند. نظام شناختى با نظام هاى عاطفى، سبك و ارزش نيز در تعامل است. نظام عاطفى كه اطلاعات را از نظام حسى دريافت كرده، حالت انگيختگى ارگانيسم را تنظيم مى كند و در عين حال، با نظام شناختى، سبك و ارزش ها نيز در تعامل است.

     نظام سبك، اطلاعات را از نظام شناختى و عاطفى دريافت مى كند. اين اطلاعات مطابق با يك سبك شناختى خاص كه مى تواند تجربى، عقلانى يا استعاره اى باشد تلفيق و يكپارچه مى شود. نظام سبك با نظام ارزش و فرانظام واره يعنى شخصيت نيز در تعامل است. نظام ارزش اطلاعات را از نظام هاى شناختى و عاطفى نيز دريافت مى كند. اين اطلاعات مطابق با سه جهت مندى ارزشى درونى، جهت مند به خود و جهت مندى از لحاظ اجتماعى يكپارچه مى شود. نظام ارزش همچنين با نظام سبك و در نهايت، تلفيق كننده اين شش بعد، يعنى شخصيت، ارتباط پيدا مى كند. در اين رويكرد، نظام شخصيت با نظام شناختى، و نظام عاطفى همچنين با نظام هاى سبك و ارزش در حال تعامل است. اطلاعات دريافت شده از اين شش زيرسامانه، «جهان بينى فرد، تصور از خود و سبك زندگى» را شكل مى دهند. از اين منظر، اين سه عامل را مى توان به عنوان عوامل اصلى شكل دهنده شخصيت در نظر گرفت؛ چراكه نوع فكر، هيجان و رفتار را كه سه مؤلفه اصلى شخصيت هستند تحت تأثير قرار مى دهند.

[bookmark: _ednref27]     نظام روانى يكپارچه و تلفيق كننده، يعنى شخصيت، شامل جهان بينى، تصوير از خود و فلسفه زندگى است. اين سه بعد شخصيتى به عنوان ساختارهاى درجه اول محسوب مى شوند كه تعامل و فعاليت شش نظام شخصيتى را يكپارچه مى كنند. اين سه عامل «معناى شخصى فردى»27 را شكلمى دهند. بر اساس اين ديدگاه، مى توان گفت: افراد بر اساس همين «معناى شخصى فردى» در مقابل رويدادها پاسخ مى دهند. هر فرد دلسوز فرهنگى كه در پى علل تغيير رفتار افراد است بايد در پى بررسى و شكل گيرى اين عامل اصلى باشد. به نظر مى رسد اگر بخواهيم جنگ نرم افزارى را تحليل كنيم، اين جنگ نرم بيشتر در پى آسيب زدن به اين عامل است. سبك زندگى يا فلسفه زندگى ساختارى است برتر كه با نظام ارزش در تعامل است و هم بر نظام عاطفى به طور مستقيم و بر نظام حركتى به طور غيرمستقيم تأثير مى گذارد.

[bookmark: _ednref28][bookmark: _ednref29]     مفهوم «خود» محصول تعامل بين نظام واره هاى سبك و ارزش است. در اين خصوص، سه مفهوم خود را مى توان مطرح كرد: الف) خودپنداره محقق28 كه هدف، رسيدن به مهارت است وتركيبى است از سبك شناختى عقلانى و جهت مندى ارزش معطوف به فعاليت درونى؛ ب) خودپنداره تعاملى ـ پديدارى29 كه ريشه در تركيبى از سبكشناختى ـ تجربى و جهت مندى ارزش به طور اجتماعى دارد و هدف نهايى چنين فردى همخوانى اجتماعى است؛ ج) خودپنداره روبه رشد به طور متعالى كه تركيبى از سبك شناختى و استعاره اى بوده و جهت مندى ارزش معطوف به خويشتن است هدف نهايى چنين فردى رشد خويشتن روحانى است. اين سه بعد درجه اول شخصيت (ديدگاه فرد نسبت به دنيا، سبك زندگى و مفهوم خود) سؤالاتى در خصوص سرنوشت، خاستگاه هستى، ارزش مرگ، زندگى و چيستى حقيقت را تحت شعاع قرار مى دهند.

     بر اساس اين ديدگاه، راه شناخت افراد اين است كه به عالم اعتبارات و ارزش هاى آنها وارد شده و در پى فهم اين موضوع باشيم كه هر رفتار فردى به دنبال چه بايد و نبايدى است. هر رفتارى از انسان، گويى لفظى است كه از او صادر مى شود و بايد به دنبال معناى آن گشت. يك عين داريم و يك ذهن، و به نظر مى رسد معناى ظاهر را بايد در باطن جست وجو كرد. يك ظاهر ممكن است ده گونه باطن داشته باشد. اين تفاوت هويات، همه در گرو تفاوت نيات و اعتبارات است. بدون نظام واره ارزشى، فرد نمى تواند بفهمد كه چه چيزى مى خواهد، و حتى نمى توان فهميد كه او واقعا چه مى خواهد.

عوامل مؤثر بر تغيير ارزش ها

[bookmark: _ednref30][bookmark: _ednref31][bookmark: _ednref32][bookmark: _ednref33][bookmark: _ednref34][bookmark: _ednref35][bookmark: _ednref36]تغيير ارزش ها هميشه يك فرايند است و گاه حركت اين فرايند تند و گاه كند است. تضاد ارزشى مرحله اى از اين فرايند است كه با مقابله نظام جديد و قديم شروع مى شود؛ اما سرانجام، با تغيير ارزش ها و تثبيت نظام ارزشى جديد و يا دست كم، خنثا كردن تأثير نظام ارزشى قديم، پايان مى يابد. اما در صورتى كه بعد از رسيدن به يك نقطه جديد توقف نكند و تثبيت نشود جامعه را گرفتار عدم تعادل مى كند. مهم ترين تلاش در جهت ارائه يك نظريه منسجم تغيير ارزش ها مربوط به اينگلهارت30 است. او درسه دهه گذشته نظريه اى درباره تغيير ارزش ها پيشنهاد كرد كه براساس آن، اولويت هاى ارزشى در جوامع صنعتى از توجهات مادى گرايانه درباره اقتصاد و امنيت فيزيكى به تأكيد بيشتر بر آزادى خوداظهارى و كيفيت زندگى با ارزش هاى فرامادى گرايانه تغيير جهت يافته است. آموزه تغيير ارزش ها نشان مى دهد كه تغيير اولويت هاى ارزش از اولويت هاى مادى گرايانه به فرامادى گرايانه بالقوه يك روند جهانى است. اينگلهارت در مورد تغيير ارزش ها در مراحل مختلف مدرنيزاسيون معتقد است كه صنعتى شدن باعث تغيير ارزش هاى سنتى به ارزش هاى سنتى سكولار ـ عقلانى مى شود. بعد سنتى سكولار ـ عقلانى ارزش ها منعكس كننده تباين بين جوامعى است كه مذهب در آنها بسيار مهم است و جوامعى كه مذهب در آنها مهم نيست. در پژوهشى در داخل كشور، با اين پرسش كه «آيا اولويت هاى ارزشى مادى به فرامادى تغيير يافته است يا نه؟» با جمع آورى از نمونه اى به تعداد 2532 نفر در كل كشور، به اين نتيجه رسيدند كه در بين پاسخ گويان 2/40 درصد ارزش هاى التقاطى، 52 درصد ارزش هاى مادى و 8 درصد ارزش هاى فرامادى است. نسل جوان در مقابله با نسل مابين و ميانى بيشتر فرامادى است تا مادى.31 در پژوهشى، تأثير مدرنيته بر دين دارى دختران جوان 20تا29 ساله منطقه يك و شش و نوزده شهر تهران مورد بررسى قرار گرفت. پنج بعد دين دارى شامل ابعاد اعتقادى، عاطفى، پيامدى، مناسكى و آگاهى و هفت بعد نوگرايى يعنى جهت گيرى عام گرايانه، جهت گيرى تساوى طلبانه، جهت گيرى استقلال طلبانه، جهت گيرى پيشرفت، جهت گيرى مدنى و جهت گيرى دموكراتيك، براى سنجش نوگرايى به كار رفت. نتايج نشان داد كه ابعاد مختلف نوگرايى ارتباط متفاوتى با دين دارى و ابعاد آن دارد. براساس يافته ها، با افزايش جهت گيرى علمى، جهت گيرى تساوى طلبانه، جهت گيرى استقلال طلبانه و دموكراتيك دختران جوان، اعتقادات دينى ايشان كاهش مى يابد و با افزايش عام گرايى دختران جوان، ميزان دين دارى ايشان افزايش مى يابد. در كل، نتايج اين تحقيق نشان مى دهد كه با افزايش نوگرايى ميزان دين دارى افراد در ابعاد پيامدى و مناسكى كاهش مى يابد.32 مدرنيته پيام آور فردگرايى و تكيه بر عقل خودبنياد بشرى است كه در عرصه دين دارى منجر به شكل گيرى گرايش هاى فردى و ذهنى در رابطه با احساس دينى مى شود. دوران مدرن را دوران حكومت و نفوذ تفكر «خودت انتخاب كن» در موضوع دين دانسته اند.33 بر اين مبنا، تغييرات در مناسبات زندگى فردى و اجتماعى افراد همگام با تغييرات در هنجارها و ارزش هاى ذهنى رخ مى دهد. ارزش ها و هنجارهاى دينى به صورت ناخودآگاه در لايه هاى عميق ذهنى افراد هر جامعه اى حاضر است و گرايش ها و كنش هاى ايشان را هدايت مى كند. به عبارت ديگر، مى توان از بازتوليد هنجارهاى دينى تحت تأثير وضعيت نوين اجتماعى سخن گفت و نه غيردينى شدن افراد. اگرچه منزلت و پايگاه اقتصادى ـ اجتماعى ارتباط معنادارى با سنخ دين دارى مناسك گرايانه دارد، اما در بلندمدت ترويج اخلاق اقتصادى خاص در نهايت منجر به شكل گيرى روحيه خاصى مى شود كه همين امر در بازتفسير مجدد آموزه هاى مذهبى تأثير مستقيم دارد. در نسل آينده تغيير در تركيب بندى ارزش هاى مذهبى امرى ناگزير است.34 در خصوص اين مورد بايد از تأثير فردگرايى در مقابل جمع گرايى و رابطه آن با دين دارى و ارزش هاى دينى نيز سخن گفت. در نظر بسيارى از صاحب نظران، يكى از جنبه هاى مهم جامعه مدرن غلبه فردگرايى بر جمع گرايى است كه تغييراتى را هم در حوزه آگاهى و هم در حوزه كنش افراد به وجود مى آورد. همراه با فردگرايى و عقلانيت ملازم با آن، بسيارى از ارزش هاى جامعه نيز از شكل يقينى خود خارج مى شود و مورد بازانديشى قرار مى گيرد. در چنين شرايطى، ارزش ها در نبود تأييد دايمى اجتماعى و بازانديشى مداوم خصلت قطعى و بديهى خود را از دست مى دهد و از نگرش متنوع افراد تأثير مى پذيرد. اين خصوصيت، انسان مدرن را در شرايط دوگانه قرار مى دهد كه از يك سو، با قايل شدن حقوق فردى به او آزادى اعطا شده، ولى از سوى ديگر، با از بين رفتن آرامش موجود، فرد را با اضطراب و عدم امنيت مواجه مى كند. همان گونه كه هويت فرد در جامعه مدرن در معرض دگرگونى قرار مى گيرد، رابطه فرد با دين نيز دستخوش تغييراتى مى شود. در يك بررسى در خصوص فردگرايى، جمع گرايى و دين دارى در يك نمونه 278 نفرى از دانشجويان دانشگاه تهران مشخص شد كه على رغم تسلط خصلت هاى جمع گرايانه، گرايش هاى فردگرايانه نيز به همان شدت در بين اين قشر موجود است. در بين اين گروه، ابعاد اعتقادى و تجربى دين نسبت به ابعاد ديگر از ميزان پذيرش بيشترى برخوردار بود. فردگرايى با بعد تجربى دين دارى و شاخص بازانديشى در دين روابط قوى ترى را نشان داد.35 از لحاظ نظرى، ارزش ها و دين دارى به طور قابل ملاحظه اى به همديگر مربوط هستند. رابطه بين مذهب و ارزش ممكن است غيرمستقيم باشد. به نظر مى رسد شخصيت، افراد را آماده مى كند كه مذهبى باشند يا مذهبى باقى بمانند و جالب اينكه ارزش ها نيز تفاوت هاى شخصيتى را منعكس مى كنند. به هر حال، به نظر مى رسد ارزش ها پيش بينى كننده قوى ترى براى دين دارى از صفات شخصيتى باشند. پژوهش نشان مى دهد دين دارى به طور مثبتى با ارزش هاى سنت و همنوايى و در يك زمينه اى كمتر با ارزش هاى امنيت، احسان و نيكوكارى و به طور منفى با لذت گرايى، برانگيختگى و خوداتكايى رابطه دارد.36

مبانى اسلامى در تربيت ارزش ها

اركان اصلى شكل دهى به هويت اجتماعى يك جامعه عبارتند از باورها (= جهان بينى)، ارزش ها (= ايدئولوژى)، و سبك زندگى (= نظام ترجيحات رفتارى). تمايزات و تفاوت هاى جوامع مختلف نيز به همين سه مؤلفه عمده بازگشت مى كند. لايه رويين و آشكار هويت يك جامعه، سبك زندگى آن است. هر جامعه اى زمانى مى تواند ثمره و محصول جهان بينى و ايدئولوژى خود را به ديگران نشان دهد كه سبك زندگى افرادش متناسب با باورها و ارزش هايش شكل يافته باشد. در شكاف ميان ارزش ها و سبك زندگى، عامل مهم، عامل شناختى است؛ يعنى بسيارى از افراد جامعه چون آگاهى لازم از آداب و سبك زندگى اسلامى ندارند، در شيوه رفتارى و سبك سلوكى خود آنها را به كار نمى گيرند. چگونگى رفتار ظاهرى انسان نمادى است از نوع تفكر و علاقه او. با توجه به اهميت آداب و نمادها و توانايى ويژه آداب و سبك هاى زندگى در انتقال باورها و ارزش ها تلاش براى اظهار آداب و ابراز شعاير، بزرگداشت آنها و محافظت از آنها ضرورى است. سبك زندگى نظام واره و نظام خاص زندگى است كه به يك فرد، خانواده يا جامعه با هويت خاص اختصاص دارد. اين نظام واره هندسه كلى رفتار بيرونى و جوارحى است و افراد، خانواده ها و جوامع را از هم متمايز مى سازد.

[bookmark: _ednref37][bookmark: _ednref38]     وجود انسان داراى سه لايه يا سه بعد عقلى (ساحت آگاهى و انديشه)، قلبى (ساحت انگيزه و گرايش) و طبيعت (ساحت عمل) است. اين سه لايه با يكديكر ارتباط دارند و بر هم اثر مى گذارند. بسيارى از تزلزل هاى اعتقادى يا گرايش هاى انحرافى انسان منشأ عملى دارد. قرآن كريم مى فرمايد: «ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا السُّوأَى أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِؤُون» (روم: 10)؛ سپس سرانجام كسانى كه اعمال بد مرتكب شدند به جايى رسيد كه آيات خدا را تكذيب كردند و پيوسته آن را مسخره مى نمودند.37 انسان ها بايد بخواهند، بپسندند تا بيافرينند. نقادى، بستر ثابت ارزش هاى نامجاز است. مركب تصميم ها به تازيانه ارزش ها رانده مى شود و فرد از ارزش ها توان و انگيزش مى گيرد. پروردن عالمان واقف به شرع و مسلط بر معارف و انديشه هاى خالص دينى، انسان شناسى مذهبى را مى طلبد. تنها مكتب نظام تربيتى كه توانسته انسان را به درستى با تمام زواياى وجودش و با همه توانايى ها و قابليت هايش تبيين و تعريف كند، مكتب حيات بخش اسلام و آموزه هاى قرآنى و روايى است. در خصوص تربيت ارزش ها، علم و عقل و دين مهم هستند.38

[bookmark: _ednref39][bookmark: _ednref40]    به نظر مى رسد تغيير در شرايط با تغيير در ارزش ها در ارتباط باشد. اكلس و ديگران39دريافتند كه تغيير در شرايط مدرسه، خانه و شرايط رشدى نوجوانان به تغيير در عقايد، ارزش ها، انگيزه ها و رفتارهاى نوجوانان منجر مى شود. شيخى40 نشان داد كه بين نظام ارزش هاى معلمان و دانش آموزان رابطه معنادارى وجود دارد. اين يافته نشان مى دهد معلمان چهار درس فارسى، رياضى، زيست شناسى و دينى به عنوان معلمان حساس در انتقال ارزش ها نقش اساسى دارند. آموزش و درونى شدن ارزش ها همواره بخش مهمى از اهداف نظام تربيتى است و درونى شدن ارزش ها از طريق فرايند جامعه پذيرى اتفاق مى افتد و نيز در فرايند جامعه پذيرى دانش آموزان، اوليا و مدارس، به ويژه دبيران به عنوان مهم ترين گروه هاى مرجع دانش آموزان، نقش قابل ملاحظه اى دارند و از آن رو كه وجود تفاوت بين نظام ارزش هاى دانش آموزان و دبيران آنها بدون ترديد، فرايند تعليم و تربيت را با اختلال مواجه مى كند، بنابراين، بايد به شناخت علمى گرايش هاى ارزشى دانش آموزان و دبيران آنها دست يافت و از اطلاعات به دست آمده در سياست گذارى برنامه هاى فرهنگى، تربيتى، اجتماعى دانش آموزان و دبيران مدارس سود جست.

[bookmark: _ednref41][bookmark: _ednref42]     يك اصل تربيتى كه همه دست اندركاران طرح هاى آموزش و پرورش بايد پيش روى خود داشته باشند اين است كه تربيت بايد همواره با ارزش ها، ايده انسانيت و با كل سرنوشت انسان سازگاز باشد.41 ارزش ها بر مبناى نيازها شكل مى گيرد كه البته اين نيازها، نيازهاى روان شناختى هستند. نيازهاى روان شناختى در عمق وجود انسان قرار دارند و از اين رو، فطرى هستند. درونى كردن به فرايندى اشاره دارد كه فرد از آن طريق، ارزشى را كه قبلاً به صورت بيرونى تجويز شده است به ارزش درونى تبديل كند. درونى كردن به عنوان يك فرايند، گرايش فرد را به پذيرفتن داوطلبانه ارزش ها و ادغام كردن آنها در «خود» نشان مى دهد. براى اينكه درونى كردن روى دهد، فرد بايد در توصيه هاى ديگران ارزش، معنى و فايده را ببيند.42

[bookmark: _ednref43][bookmark: _ednref44]    ارزش هاى انسانى از ديدگاه اسلامى عبارتند از: عبادت، خدمت به خلق، آزادى، عشق، عقل، محبت و انواع ديگر ارزش ها.43 انسان در كل طبيعتى تربيت پذير دارد. «قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا» (شمس: 9و10)؛ كسى كه نفس را پيراست قطعا رستگار شد و هر كه آلوده اش ساخت قطعا در باخت. «بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ» (مطففين: 14)؛ بلكه اعمال آنان همچون زنگارى بر دل هايشان نشسته است. تأثيرگذارى و تأثيرپذيرى بين ظاهر و باطن انسان از يكديگر وجود دارد. توضيح اينكه رفتار و گفتار و اعمال ظاهرى آدمى پيوسته بر باطن او تأثير مى گذارد و چون مكرر انجام شد، ملكات و خصلت هايى را در درون وى مستقر مى سازد. البته باورها، انديشه ها و نيت ها نيز در پيدايش اعمال ظاهرى و رفتار و گفتار نقش بنيادين دارد. «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ» (مائده: 105)؛ اى كسانى كه ايمان آورده ايد، به خودتان بپردازيد و مراقب خود باشيد. هرگاه شما هدايت يافتيد، آن كسى كه گمراه شده است به شما زيانى نمى رساند. در آيه شريفه، سخن از اين است كه انسان هدايت يافته اين توانايى را دارد كه در برابر شرايط و موقعيت هاى ناسالم و گمراه كننده ايستادگى كند و استوار و نستوه رنگ نپذيرد، بلكه بر آن شرايط تأثيرگذار باشد و موقعيت ها را تغيير دهد و با خلاقيت و ابتكار به صورت فعال با عوامل گمراهى برخورد كند.44

نتيجه گيرى

اكنون در مرحله اى از زندگى بشر هستيم كه يك فرد در طول زندگى خود تغييرات زيادى را تجربه مى كند. اين تغييرات نه تنها در عرصه زندگى مادى و دستاوردهاى تكنولوژيك مربوط به زندگى مادى انسان رخ داده، بلكه تغييرات گسترده اى در عرصه زندگى غيرمادى انسان، باورها، اعتقادات، ارزش ها، هنجارها و... نيز به وقوع پيوسته است. يكى از اين تغييرات اساسى، تغيير در ارزش هاست. نظر بر اين است كه جوامع انسانى سه جهت اصلى از تغيير اجتماعى را تجربه مى كنند؛ توسعه اجتماعى اقتصادى، تغيير ارزش ها و تغيير سياسى. همه شاخه ها به طور همزمان رخ مى دهند و معمولاً با يكديگر همراه هستند. درجه ثبات در نگرش ها، ترجيحات، ارزش ها و ويژگى هاى شخصيت متفاوت است. ارزش ها به عنوان يكى از جنبه هاى مركزى شخصيت از نگرش ها و ترجيحات ثابت تر است. در ميان ارزش ها، آنهايى كه بيشتر با مفهوم «خود» پيوند خورده اند مركزى تر هستند يا داراى اهميت بيشترى مى باشند. بنابراين، ارزش ها در برابر تغيير مقاوم ترند.

     به طور كلى، دو دسته نظريه را مى توان در ادبيات مربوط به تغيير ارزش ها مشخص نمود: دسته اول، نظريه هاى سطح خرد هستند كه عمدتا مربوط به روان شناسى و روان شناسى اجتماعى مى باشند. دسته دوم، نظريه هاى سطح كلان هستند كه مربوط به جامعه شناسى مى باشند. در سطح خرد، تغيير ارزش ها، روندى آگاهانه در پاسخ به فشارهاست. نظريه نظام هاى نمادين روكيچ ادعاى مى كند كه تغيير ارزشى نتيجه ناسازگارى در نظام شخصيت فرد است. براساس نظريه ناسازگارى شناختى، احساس نارضايتى از خود منجر به ناسازگارى شناختى مى شود كه اين امر، تغييرات بلندمدت در ارزش ها را به دنبال دارد. براساس نظريه يادگيرى اجتماعى، افراد سعى مى كنند ارزش هاى خود را مطابق با الگوها و گروه هاى مرجع تغيير دهند. برخى عوامل مؤثر بر تغيير ارزش ها در سطح كلان، شامل جهانى شدن و تغيير ارزش ها، نظام هاى سياسى و مدرنيزاسيون است.

     ارزش هاى اجتماعى در جوامع مختلف در حال تغيير هستند، هرچند كه نمى توان الگوى عامى را براى اين تغييرات پيدا كرد. نوع شناسى تغييرات ارزشى در دو بعد ارزش هاى بقاى خوداظهارى و سنتى/ سكولار ـ عقلانى، نشان از اين امر دارد كه كشورهاى مختلف، درجات مختلف تغييرات ارزشى را تجربه كرده اند. بنابراين، تغييرات ارزشى بنابه مقتضيات خاص هر كشور در سطح كلان و سطح خرد مى تواند درجات مختلفى داشته باشد. ارزش هاى بقا/ خوداظهارى عمدتا خصلتى فردى، و ارزش هاى سنتى/سكولار ـ عقلانى خصلتى فرهنگى دارد. از اين رو، تغيير ارزش هاى بقا/خوداظهارى آسان تر و سريع تر از ارزش هاى سنتى سكولار ـ عقلانى است. در سطح خرد، اولويت هاى ارزشى هر فرد بازتابى از شرايط وجودى موجود به علاوه شرايط وجودى قبل از بزرگسالى فرد است و در تركيب اين دو در كل، اولويت هاى ارزشى فرد را تشكيل مى دهد.

     رشد شخصيت و تحكيم هويت و نظام ارزشى ملى و دينى و انسانى دانش آموزان در كشور، مهم ترين وظيفه تربيتى آموزش و پرورش است. تعليم و تربيت در ايران اسلامى اگر بخواهد به نظام ارزشى كودكان و جوانان اعتلا بخشد، بايد آنان را براى زندگى در عصر فعلى آماده كند. بررسى تحولات جهان در نيم قرن اخير نشان مى دهد كه تغييرات بسيار عميق در باورها و ارزش ها و سبك زندگى مردم جهان به وقوع پيوسته است و گسترش جهانى اين تغييرات همواره دامنه و شدت بيشترى مى يابد. براى اينكه مهارت هاى مشترك شهروندى متناسب با هويت فرهنگى و دينى در بين دانش آموزان شكل بگيرد، آنان بايد با تمام ميراث فرهنگى و هويت دينى و انسانى خود آشنا باشند. ما نيازمنديم كه فهم خود از فلسفه تعليم و تربيت و مناسب سازى آن با زندگى در عصر حاضر و به تبع آن، برنامه هاى آموزشى و درسى و كتاب هاى درسى و روش هاى تدريس و تربيت معلم را نيز بازنگرى كنيم. بايد خودمان به تفكر نقاد و حل مسئله و تفكر مراقبت كننده مجهز شويم و همچنين دانش آموزان را با اين نوع تفكر تربيت كنيم و به آنان بياموزيم كه با يادگيرى تفكر منطقى و تعمقى و نقاد مى توانند تصميم بگيرند كه چه چيزهايى را باور كنند و چه چيزهايى را باور نكنند. بايد تحليل را به آنها ياد بدهيم نه صرف تأييد و يا تكذيب را. نيز بايد مهارت ها را به دست آورد؛ يعنى تبديل علم به عمل. همچنين بايد ياد دهيم باور كردنْ ديدن است نه ديدنْ باور كردن. به نظر مى رسد سه نهاد خانه، مدرسه و جامعه در خصوص ارزش بايد يك دست عمل كنند. پويايى ارتباط، ارتباط افقى است نه عمودى و البته ارتباط با تماس فرق دارد؛ بايد با دانش آموزان ارتباط داشته باشيم.
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